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 چکیده: 

کت، سازمان یا ساختار سیاسی و اجتماعی چهار مرحله  سقوط هر شر
یابد.   می  پایان  سقوط«  »رخداد  دهد  رخ  چهارم  مرحله  وقتی  دارد؛ 

دانم تا جمهوری اسلامی سه مرحله اول سقوط را طی کرده است، نمی
مقاومت، خشونت و امنیتی کردن جامعه،  تواند، با کی و تا چه حد می

پیش از آن    تواند با تغییر رویه،مانع تحقق مرحله چهارم شود؛ اما می 
ن رخ دهد، از طریق »انقلاب  «، مرحله چهارم نیر ن که با »انقلاب از پاییر

 از بالا«، احتمال فروپاسیر را کاهش دهد. 

 مقدمه: 

ن را حدود دو ماه پیش نوشتم. واقعش مردد   بودم که منتشر  این میی
دانیم که بالاخره کشور  کنم یا فقط برای مقامات بفرستم. همه ما می 
ایط فروبسته کنونن گذر خواهد کرد، اما تلاش همه ما باید این    از شر

انتخاب کند. هزینهباشد که حکومت کم ترین راه را برای گذار کشور 
ا به سوی این که ایران به سوی تجربه شیلی و آفریقای جنونی برود ی

 دارد و پس
ی

از آن  تجربه لیتی و سوریه، ابتدا به رفتار حکومت بستگ
می اقتضا  ایران  ملی  منافع  جامعه.  رفتار  طرف به  دو  هر  کند که 

راههای کم تمامی  جامعه(  و  یعتن هزینه)حکومت  تجربه کنند.  را  تر 
ن باید آخرین راه حل باشد. با این نگاه بود تحول انقلانی و خشونت  آمیر

ن را برای آقای دکیی محمدجواد ظریف   که ابتدا نسخه اولیه این میی
اگر می خواهش کردم  ی  فرستادم و  مقام رهیی به دست  را  آن  توانند 

برسانند. هنوز هم گمانم بر این است اگر مقامات به صورت عریان با  
روبه اثر میواقعیت  تصمیماتشان  بر  ناخودآگاه  اما  رو شوند،  گذارد. 
ن  پس از دو ما ه ایشان پیام داد که تلاشش ناموفق بوده است. چنیر

بیانن   و  بیشیی  تفصیل  و  ح  با شر را  نوشته  آن  شد که تصمیم گرفتم 
ن متتن است که  پردهنی  تر، برای انتشار عمومی بازنویسی کنم؛ که همیر
 خوانید. می

سو خانواده کشتگان و جوانان  کنم تا از یکمن این نوشته را منتشر می
بدانند که   دیدهآسیب و  نباشند  غمناک  مهسا  جنبش  ضِ  معیی و 
اض ن چند ماه  اعیی شان چه دستاورد عظیمی داشته است و در همیر
از  توانسته و  بزنند؛  رقم  را  سقوط  مرحله  چهار  از  مرحله  یک  اند 
دیگر اگر هنوز در درون نظام سیاسی هستند کسانن که از سطح سوی

ن عقلانن به  اند  هیجان و ترس روانشناختی عبور کرده و قدرت نگریسیی



تر ببینند و به مراکز قدرت منتقل تحولات را دارند، واقعیت را دقیق
کنند؛ شاید هنوز فرصت بازگشت و همگرانی از دست نرفته باشد.  
تا  اما  است،  رفته  از دست  بالا«  از  معتقدم فرصت »اصلاح  چون 

از بالا« زمانن که مرحله چهارم سقوط رخ نداده است، امکان »انقلاب  
توان  است که می»انقلاب از بالا«  منتفن نیست. و البته اکنون تنها با  

  ،» ن پاییر از  وگرنه  »انقلاب  منتفن کرد؛  «را  ن پاییر از  طور  به  »انقلاب 
طبیعی رخ خواهد داد. حکومت باید بداند که با ثبات کنونن اوضاع،  

ان  تر از آنن است که گمغره نشود و رجز نخواند، که فرصتش اندک
می کند؛ و بداند که حتی اگر با روشهای شکوب خشن این نسل را از  

مرحله »امید وجودی« نظر روانشناختی ناامید کند، اما این نسل به
ای را خلق  بخش تازههای امید تواند افقرسیده است و هر لحظه می

کند، پس به جای درافتادن و شکوب و تحقیر این نسل، آن را درک  
 وگو کند. را ارج بگذارد و با او گفتکند و سخنش 

من می به  اخیر  قرن  یک  بلکه تجربه  برنیفتاده  قاجاران  اگر  گوید که 
شاه، با او بر اصلاح شده بودند، و انقلابیان به جای عزل محمدعلی

وطیت به تفاهم رسیده بودند،   ش ترتیبانی جدید و محکم برای مشر
ن معتقدم اگر   اکنون ایران در مسیر توسعه، بسیار جلوتر  بود. همچنیر

رژیم پهلوی سقوط نکرده بود و خودش دست به اصلاحات جدی  
وگو و تفاهم را آغاز  زد و  پیش از آن که دیر شود با انقلابیان گفتمی
 کرد، امروز کشور ما خیلی جلوتر بود. می

»انقلاب از بالا« امروز هم معتقدم اگر حکومت روحانیان دست به  
های مخالفان و واقعی با جامعه را درباره درخواست  وگویبزند و گفت

آینده   آغاز کند، مسیر  ساختار  این  در  ایجاد تحول  برای  معارضان، 
 تر طی خواهد شد. توسعه ایران کم هزینه

کرده است و    اکنون نظام سیاسی ایران، سه مرحله از سقوط را طی
نمی جواب  دیگر  بالا«  از  پیش  »اصلاح  چون  موفقدهد.  ط  یتِ  شر

نظام  اکنون  و  است  نظام سیاسی  بودن  »باورپذیر«  بالا،  از  اصلاح 
 از جامعه از دست  

ی
سیاسی، »باورپذیری« خود را در ذهن بخش بزرکی

تواند  داده است. اکنون نظام تنها با یک »انقلاب از بالا« است که می
کار، هم نظام باورپذیری خود را در ذهن جامعه بازسازی کند و با این

های تاریخن تحول  یک سقوط خسارتبار نجات دهد و هم هزینه  را از 
 در ایران را کاهش دهد. 

»وسط یک  معنا  تمام  به  اساس  باز«من  بر  هم  را  نوشته  این  و  ام 
ام منتشر  بازی« که سالهاست بر دوش خود گذاشتهماموریت »وسط

کنم. با وجود خطر خشمی که ممکن است با انتشار این یادداشت  می
م و با وجود احتمال ناخشنودی بسیاری از   از سوی ن حکومت برانگیر

هموطنانم که  از  بخسیر  آن  اهانت  و  حمله  یا  و  ض  معیی جوانان 
بار را تنها راه رهانی از ناکارآمدی و جور نظام حاکم براندازی خشونت

کند که هشدار  دانند، وظیفه روشنفکری و روشنگری من حکم میمی
با صدای بلند به هر دو طرف اعلام    خودم را نسبت به روند موجود 

 کنم. 

ده طیف گسیی »وسطپیدایش  کنشگران  و  روشنفکران  از  باز« ای 
ی یک جامعه مدنن ژلهطلیعه شکل ای امیدبخش  ای است و نشانهگیر

از ورود جامعه به مرحله »سال صفر توسعه« یعتن آغاز مرحله بلوغ 
ن  ام بهمن سی  مدنن جامعه است. در »شب کنشگران مرزی« که همیر

مقصود  دکیی  مرزی«  »کنشگران  از کتاب  رونمانی  مناسب  به  ماه 



ارجمند توسعه استاد  این  شود خواهم اندیش، برگزار می فراستخواه، 
ی طبقه نخبگان »وسطگفت که چرا شکل ورت گیر باز« بخسیر از ضن

توسعه ماست. طبقه فرایند  به  تاریخن  وطیت  انقلاب مشر از  ای که 
اکنون شاهد جوانهراهبهبعد چشم های آن هستیم. که  ش بودیم و 

شکل خورشیدی  پنجاه  و  چهل  دهه  در  طبقه  این  بود، اگر  گرفته 
رخ پنجاهاحتمال  انقلاب  میدادن  ن  پاییر بسیار  خواهم  وهفت  آمد. 

ای که حزب، جایگاهی ندارد،  ای و نظام سیاسیگفت که در جامعه
باز«  ن و نخبگان »وسطای از روشنفکران، کنشگراچرا پیدایش طبقه

»وسط نخبه  چند  است.  امیدبخش  و  وری  پیش  ضن از  باز« کاری 
را نمی تاریخن  تحولات  شوند،  تبدیل  طبقه  به  آنان  وقتی  اما  برند 
اما  های وسطکنند. چون جامعه همیشه قشر تر میهزینهکم باز دارد 

 نمیوقتی »نخبگان وسط
ی

های وسطباز« آنها را نمایندکی از  بکنند، قشر
 جامعه هم مجبورند به سوی یگ از دو قطب افراطی بپیوندد. 

 چهار مرحله سقوط

کت، خواه یک خانواده،   سقوط هر سیستم اجتماعی )خواه یک شر
ن  و به  در خواه یک نظام سیاسی( دو بُعد و چهار مرحله دارد که ن  

« است که دو مرحله دارد: نوبت رخ می دهند. بُعد اول، »سقوطِ ذهتن
»سقوط  »سقو  دوم،  بُعد  و  «؛ 

ی
شایستگ »سقوط  و  ط کارآمدی« 

« است که آن هم شامل دو مرحله است: »سقوط نمادها« و  عیتن
 »سقوط ساختارها«. 

« یک سازمان  
ی

« یعتن وقتی »کارآمدی« و »شایستگ »سقوط ذهتن
وقتی که  یعتن   » عیتن »سقوط  و  فروبریزد؛  اعضایش   ذهن  در 

سازمان آن  »ساختارها«ی  و  واقعیت   »نمادها«  در  و  عمل  در 
فروبریزند. مثلا در یک خانواده، وقتی یک طرف یا هر دو طرف از 

شان  نظر عاطفن از هم ناامید یا دلزده یا متنفر شوند و روابط عاطفن 
« رخ  ، »سقوط ذهتن

ی
بگلسد و متوقف شود، در این ساختار خانواگ

(. ولی وقتی خانواده واقعا از هم فروب پاشد  داده است )طلاق عاطفن
« رخ داده است )طلاق  و جدانی عملی و قانونن رخ دهد »سقوط عیتن

(. و البته سقوط ذهتن مقدمه سقوط عیتن است.   قانونن

پس، مرحله نخستِ سقوط، »سقوط کارآمدی« است، یعتن وقتی 
عملکرد سازمان یا ساختار از نظر اعضا یا کارکنان یا ذینفعانش چنان  

ن باشد که اعضا را به این باور برساند  دارای بحران و اشکالات بنیادی
ها و نیازهای مورد  تواند وظایف و ماموریتکه این ساختار دیگر نمی

وکار  انتظار را برآورده کند. مثلا وقتی پدر، برای سالهای زیادی کسب
توانانی  یا  باشد  نداشته  حل   مناستی  برای  لازم  مسائل های  وفصل 

ندا را  خانواده  اجتماعی  و  اعضای اقتصادی  ذهن  در  او  باشد،  شته 
 شود. خانواده دچار »سقوط کارآمدی« می

وقتی شکوه،   یعتن  است،   »
ی

شایستگ »سقوط  دوم سقوط،  مرحله 
ذهن   در  سازمان  ساختار  و  مدیران  اخلاقی  وعیت  و مشر ارزشمندی 
اعضا یا بازیگران یا ذینفعانش فرو بریزد؛ یعتن آنها به این باور برسند  

   که این ساختار دیگر 
ی

ادامه    حتی ارزشمندی و شایستگ لازم را برای 
ترک  برای  تلاش  و  باشد  معتاد  پدر،  یک  وقتی  مثلا  ندارد.  فعالیت 

او ن   بسیار خشن و بداخلاق و در اعتیاد  یا  بینجامد،  ن  به شکست 
وعیت اخلاقی و اعتبار  بددهن باشد یا گرفتار فساد اخلاقی باشد، مشر

ریزد و اقتدار او وارد مرحله  ا فرو میهذهتن این پدر نزد همش و بچه
« می

ی
 شود. »سقوط شایستگ



 

نماد  خانواده،  مورد  در  مثلا  است.  نمادها«  »سقوط  مرحله سوم، 
  
ی

ونن خانواده این است که اعضایش با علاقه زیر یک سقف زندکی بیر
زنند؛ با هم به  کنند؛ یکدیگر را با نام کوچک و صمیمانه صدا میمی

شان به دیوار آویخته است؛  روند؛ عکس روز ازدواجپارک یا مهمانن می
ند و نظایر خرند و جشن تولد میبرای همدیگر هدیه می ها. وقتی اینگیر

میاین متوجه  دیگران  نباشد،  خانوده  در  »نمادها«  شوند که  گونه 
 انسجام و همدلی درونن این خانواده از دست رفته است.  

»سقوط   ن  نیر چهارم  این مرحله  وقتی که  یعتن  است.  ساختارها« 
ی و فحاسیر و خشونت و قهر و   خانواده وارد مرحله کشمکش و درگیر

می دادگاه  به   مراجعه 
ی

زندکی جدا  یکدیگر  از  همش  دو   
ً
عملا و  شود 

ن مالی نمیمی شود. آنگاه این  کنند؛ و خانواده از طرف شپرست، تامیر
ن  وضعیت آنقدر ادامه می د یا دادگاه حکم طلاق یابد تا یگ از طرفیر بمیر

 متلاسیر شود. 
ی

 را صادر کند و این ساختار خانوادکی

اکنون معتقدم جمهوری اسلامی سه مرحله اول سقوط را طی کرده و 
 در آستانه مرحله چهارم ایستاده است. 

 یک( سقوط کارآمدی: 

در دهه اول انقلاب، دائما توجیه این بود که هنوز ساختارهای انقلانی  
ده است و باید به سیستم فرصت داد تا خودش را پیدا کند مستقر نش

گفتند اکنون سیستم  های مورد نیاز را بسازد. میو ساختارها و فرایند 
درگیر جنگ و در معرض هجوم دشمنان خارجی است و طبیعی است 

گونه بود که همه مردم با که فرصت نکند تا خود را کارآمد کند. این
ی های نظام میناکارآمدی ن یک بیست لییی ساختند و مثلا برای گرفیی

 کردند.  ایستادند و باز از نظام حمایت مینفت، نصف روز در صف می

 متمرکز شد و برای  
ی

ش تولید و سازندکی پس از جنگ، نظام بر گسیی
( تلاش کرد تا کارآمدی خود را به نمایش ۸۸تا  ۶۸نزدیک به دو دهه )

های سیاسی  ا عمیق شدن گسلبگذارد. حتی از اوایل دهه هشتاد، ب
ن گروههای درون نظام و شکل  ن اصولبیر  بیر

ی بازی حذقن گرایان و  گیر
 را رها کند    طلبان،اصلاح

ی
نظام به این نتیجه رسید که نمایش شایستگ

و فقط بر کارآمدی خود متمرکز شود. به گمان من آوردن دولت نهم  
ن ورود ب ن  با آن همه هزینه ملی که تحمیل کرد، و نیر ه بازی اتمی، با همیر

هدف افزایش و نمایش کارآمدی در داخل و خارج بود. اما با شکست  
دولت نهم و دهم که تمام ظرفیت نظام در سبد آن گذاشته شده بود  
، و اقتصادی و سیاسی   )شکستی که در هر چهار بعد داخلی و خارجی
ن خرج شد.  ه نظام برای نمایش کارآمدی خود نیر    رخ داد( آخرین ذخیر

 مساله کارآمدی را از اولویت خود  پس از دولت دهم، به
ً
گمانم نظام کلا

در   را  راهکار  و  شد(  ناامید  آن  تحقق  امکان  از  )احتمالا  خارج کرد 
اجتماعی کشور   انقلانی کردن مجدد فضای سیاسی و  ایدئولوژیک و 

های  جستجو کرد. این که در زمان دولت یازدهم و دوازدهم کل بخش
سیج شدند تا نشان دهند آن دولت ناکارآمد است و حتی دیگر نظام ب

 در مسیر احیای 
ً
با اقدامات خود برجام را به شکست کشاندند و یا بعدا

سنگ اولویت  آن  شدن  خارج  یا  ناامیدی  از  حاگ  اندازی کردند، 
مدیریت   زودهنگام  شکست  است.  نظام  کار  دستور  از  کارآمدی 



ن نشا دهم نیر ن ن داد که واقعا و در عمل جهادی در دولت یکدست سیر
ن نظام به منتهی الیه دوره سقوط کارآمدی خویش رسیده است.   نیر

آرام از نظر  نیم دهه است که جامعه آرامو بنابراین اکنون نزدیک به یک
بندی سوق داده شده است که این ساختار، ذهتن به سمت این جمع

ای های دررسندهبحرانوفصل مشکلات روزاروز فزاینده و توانانی حل
که خود عامل خلق آنها بوده است را ندارد. امروز نه فقط شکست 

اش آشکار شده است )مثل اهداقن  پیان  نظام در تحقق اهداف اصلی
ساله آمده و روی آنها بسیار تبلیغ شده    انداز بیستکه در سند چشم

ائل بود(، بلکه حتی معلوم شده است که نظام تدبیر در مدیریت مس
ن کوچک ،  اجتماعی و صندوقتر )مثل بحران نظام تامیر

ی
های بازنشستگ

، بحران آب، بحران برق و گاز،    ۱۷بحران سالیانه  
ی

هزار کشته رانندکی
چهل و  مستمر  سقوط  و  تورم  بحران  بحران  ملی،  پول  ارزش  ساله 

پرونده انباشت  بحران  مسکن،  بحران  ازدواج،  بحران  های  بیکاری، 
، بحران ف ساد اقتصادی، بحران تخریب محیط زیست  و ...(  قضانی

 توانانی لازم را ندارد و ن  
ن  خورد. ن  شکست میدر نیر

 :
ی

 دو( سقوط شایستگ

 
ی

 جامعه به بنیانگذار، نگذاشت که در دهه اول، شایستگ
ی

های شیفتگ
ون از   نظام زیر سوال برود. مثلا جامعه عملا نسبت به رفتارهای بیر

 که  
ی

ضان  معیارهای شایستگ در برخورد با منتقدان، مخالفان و معیی
بست )رفتارهانی مثل حصر و آزار مراجع یا  داد چشمانش را میرخ می

روحانیان منتقد، برخورد خشن با احزاب و مطبوعات و روشنفکران  
قانونن که در اعدام  رخ داد(.  ۶۷های سال مخالف و یا شیوه عمل غیر

یک برای  نظام  ن  نیر جنگ  از  با ونیم  بعد  همزمان  تا  تلاش کرد  دهه 
د و به نمایش  ن بالا بیی  خود را نیر

ی
افزایش کارآمدی، معیارهای شایستگ

هبگذارد. حتی افشای قتل و پذیرش خطا از   ۱۳۷۷ای سال  های زنجیر
تنها   نه  وزارتخانه  آن  در  اصلاحات  وع  شر و  اطلاعات  وزارت  سوی 
 نشد، بلکه شاخص شایست

ی
  موجب سقوط شاخص ذهتن شایستگ

ی
گ

ارتقاء مردم  ذهن  در  را  می  نظام  مردم  چرا که  نظام  داد؛  دیدند که 
در  علی بزرگ  جراج  توان  و  اما جرأت  بزرگ،  خطاهای  ن  داشیی رغم 

 آن ناامید نشده بودند. 
ی

ن دارد، پس هنوز از شایستگ  درون خود را نیر

 و تمرکز بر  
ی

اما از اوایل دهه هشتاد، نظام با رها کردن مساله شایستگ
 را گشود. طلیعه این مسیر با رد  کارآم

ی
دی عملا مسیر سقوط شایستگ

یک مجلس صلاحیت  انتخابات  در  ششم  مجلس  نمایندگان  سوم 
انتخابات  هفتم توسط شورای نگهبان و سپس بداخلاقی  و    ۸۴های 

برکشیدن دولت نهم گشوده شد؛ اما از دوره دولت دهم به بعد بود  
نی  انبوه  حجم  شدن  پدیدار  با   که 

ی
حجم ضابطگ و  اداری  نظام  در   

عظیم فسادهای مالی و عدم عزم یا مهارت نظام سیاسی در مهار آنها، 
 نظام در ذهن مردم آغاز شد. سپس این سقوط با  

ی
سقوط شایستگ

تبعیض انتخاباترفتار  در  نگهبان  شورای  ن  در آمیر ن  نیر و  بعدی  های 
اض عمومی   تشدید   ۹۸و    ۹۶،    ۸۸نحوه برخورد حکومت با سه اعیی

برخورد  ش در  اخلاقی که  غیر و   
قانونن غیر رفتارهای  عظیم  حجم  د. 

اضات رخ داد و عدم  ضان در این سه دوره اعیی عوامل حکومت با معیی
 
ی

شایستگ تصویر  رفتارها،  آن  به  نسبت  حکومت  مطلق  پاسخگونی 
مانند   دیگری  موارد  ن  همچنیر کرد.  مخدوش  بیشیی  را  حکومت 

ن برای    متهمان دروغیر
ی و معرقن ای؛ قتل دانشمندان هستهدستگیر

سازی به موقع؛  رسوانی ساقط کردن هواپیمای اوکرایتن بدون شفاف



 گفتار و رفتار مسئولان؛ فرار از پاسخگونی در  تعارض
ن های فراوان بیر

خواهی در های دروغیتن که داده شده است؛ عدم پوزشبرابر وعده
  ها با توسل به مفاهیم مذهها؛ و توجیه تمام شکستبحران

ی
، همگ تی

 عمل کرده
ی

 اند. در جهت تشدید سقوط شایستگ

 به نقطه   
ی

اما به گمانم اکنون در جریان جنبش مهسا، سقوط شایستگ
نسل برای  حتی  است.  رسیده  خود  به اوج  نسبت  های گذشته که 

اند و حتی برای بسیاری از ایثارگران و  ای داشتهانقلاب اسلامی عُلقه
حجخانواده این  شهدا،  اخلاقی  های  غیر و   

قانونن غیر رفتارهای  از  م 
قابل توجیه نسبت به  باورنکردنن بوده است. برخوردهای خشن و غیر
دوره   در  ضان  معیی برجن  دیدن  آسیب  یا  شدن  ضان؛ کشته  معیی

این که دستگاه بدون  باشند؛  بازجونی  پاسخگو  و قضانی   
امنیتی های 

علتن و بدون وکیل تعییتن همراه  برگزاری برجن دادگاهها به صورت غیر
 و عدم شفافیت و طی

ی
نشدن فرایندهای قانونن متعارف با شتابزدکی

این پرونده احکام  در مورد  با جرم بویژه  نامتناسب  احکام  ها؛ صدور 
دانان مبتن بر  فراوان اعدام؛ اعلام نظر تعداد زیادی از وکلا و حقوق

قابل دفاع بودن شیوه محاکمه و شعت و شدت ا  و غیر
قانونن حکام غیر

به   ن  ضان دستگیر شده؛ نسبت دادن همه چیر
صادر شده برای معیی

اضات؛   مداخله و دسیسه خارجی و پافشاری بر اغتشاش خواندن اعیی
اف ده و خشن  اعیی ی زیر شکنجه و پخش عمومی آنها؛ برخورد گسیی گیر

تصویربرداری کرده اضات  اعیی از  فقط  مردمی که  یا  نگاران  خیی اند؛  با 
تنها ای کور شد و نهجوانان کشور با تفنگ ساچمه  دهها چشمی که از 

ایم  یک عذرخواهی ساده هم نشد بلکه گفتند هر کس ثابت کند ما زده
د؛ تلاش برای نی جایزه می یتی گیر ها؛ مخفن کردن و دفن آبرو کردن سلیی

جنازه خانوادهشبانه  آزار  و  از ها  ی  جلوگیر و  ی  دستگیر قربانیا؛  های 
زخمی بدرمان  یا  زخمیها  بیمارستانردن  از  و  ها   

ی
رسیدکی عدم  ها؛ 

پاسخگونی به ادعای آزار جنسی برجن زنان دستگیر شده  و ... از نمونه  
 نظام در ذهن 

ی
رفتارهانی بوده است  موجب سقوط شدید شایستگ

جمعی جامعه شده است. حتی اگر برجن از این اخبار دقیق نباشد یا 
اما چون ب باشد،  و شایعه  نداشته  بخش  صحت  در  نظام  اورپذیری 

 از جامعه از دست رفته است، دیگر توضیحات نهادهای رسمی  
ی

بزرکی
اقناع ذهتن نمی ن علت  حکومتی برای مردم، پذیرش و  به همیر آورد. 

ون   بیر منابع  به  حکومتی  منابع  از  جامعه  ی  خیی منابع  که  است 
های یادشده، نوعی   حکومت منتقل شده است و آنگاه انبوه و تنوع خیی

ن تو  بیر ایجاد  افق  جامعه  در  نظام،   
ی

شایستگ سقوط  درباره  الاذهانن 
 کرده است. 

و  برسند  قتل  به  زاهدان  در  نفر  به صد  نزدیک  روز  یک  در  این که 
حکومت مسئولیت آن را نپذیرد و به گردن گروههای معارض بیندازد،  

ن حال اجازه ندهد که هیچ کمیته ملی حقیقت یانی تشکیل شود  در عیر
  مومی را نسبت به این قتلتا افکار ع

ی
ها آگاه کند، عملا سقوط شایستگ
از   نفر  صدها  ماه  چند  این  در  ن  همچنیر است.  بخشیده  شدت  را 

شده ضان کشته  رفتار  معیی دادن  نسبت  با  ضفا  حکومت  اما  اند 
قتل  این  به  از پاسخگونی  به تحریک خارجی  ضان  ها طفره رفته معیی

ها به دست عوامل  همه اینکه مقامی گفته است تر آناست. عجیب
که متوجه باشد که حکومتی که مدعی  اند، بدون آنخارجی کشته شده

اتژیک خود دارد چگونه   است تا مرزهای اشائیل را زیر نفوذ عمق اسیی
می نفوذ  شهرهایش  قلب  تا  خارج  به  وابسته  مسلح  و  عوامل  کنند 

کند. این که تواند اسنادی از آن ارایه  کشند و حکومت نمیصدها را می
اعدام به  نسبت  خارج  و  داخل  در  چهره  موضع این همه  اخیر  های 



کند تا قتل کیان، بینیم هر چه حکومت تلاش میاند و این که میگرفته
، را به عوامل تروریست نسبت دهد، نه جامعه و نه کودک اهل ایذه

این را نمی ها همه نشانه آن است که  پذیرند، اینحتی خانواده کیان 
ذهن  در  و  است  رفته  دست  از  اعتمادش  نیست،  توجیه  جامعه 

  جمعی
ی

شایستگ سقوط  نشانگان  عنوان  به  اقدامات  این  همه  اش 
می امنیت،  قلمداد  موضوع  در  است،  امنیت  نظیر   

ی
شایستگ شود. 

برآورد   ن ترتیب،  امنیت. به همیر نه خود  امنیت مهم است  احساس 
 مهم است نه خود شای

ی
. ذهتن جامعه از شایستگ

ی
 ستگ

یت مردم باور کرده اند که این ساختار هیچ اعتقادی  اکنون تقریبا اکیر
 مذهتی  

 قضانی خودش و حتی اصول اخلاقی
ن به قانون اساسی و قوانیر

می تروی    ج  و که  چه؟  بیشیی  این  از   
ی

شایستگ سقوط  ندارد.  ن  نیر کند 
ن  این که همیر اوضاع شگفت  بر  آرام شد و حکومت  اوضاع کمی  که 

وع  ای به نمایش اعتماد به نفس کاذب کرد و دوباره دوره  مسلط شد شر
از تحقیر و تهمت و تکذیب و فرافکتن و رجزخوانن و برخوردهای امنیتی  

اضات  و  ۸۸را آغاز کرد. یعتن دقیقا الگوی رفتاری خودش پس از اعیی
که توجه کند که »باورپذیری« خود  را تکرار کرد، بدون این  ۹۸و    ۹۶

 از مردم اکنون به یک را نزد جامعه از دس
ی

ت داده است. بخش بزرکی
رسیده نانوشته  قابل توافق  رفتاری  معیار  هیچ  حکومت  این  اند که 

های انقلانی که روزگاری برای این اتکانی ندارد و هیچ کس، حتی مذهتی 
اند، وقتی با رفتار و منافع گروه حاکم مخالفت نظام خون دل خورده

ن حرمت نخواهند دا می شنوند و در عمل  شت. این که مردم میکنند، نیر
بینند که حکومت، شهروندان را به خودی و ناخودی و درجه یک  می

 را تشدید میو دو تقسیم می
ی

 کند. کند، سقوط شایستگ

روزگاری   است« که  واجبات  اوجب  از  نظام  »حفظ  شعار  درواقع 
از بنمی را  نظام  برای حلبستتوانست  و نظری  فکری  وفصل های 

سقوط  مسائل برای  ابزاری  به  اکنون  برهاند،  جدید  دنیای  در  ش 
 نظام تبدیل شده است. اکنون مردم انگاره »حفظ نظام از  

ی
شایستگ

مقایسه   خلق  مجاهدین  سازمان  انگاره  با  را  است«  واجبات  اوجب 
کند« گفت »هدف وسیله را توجیه میکنند که در اوایل انقلاب میمی

گمان  بار زد. بهترورهای کور و خشونت  و با این انگاره بود که دست به
به  مردم  از   

ی
بزرکی ن بخش  بیر در  اکنون  نظام   

اخلاقی وعیت  من، مشر
وعیت سازمان مجاهدین خلق در سال   سقوط کرده    ۶۰سطح مشر

. حکومت هم دقیقا این را می 
ی

داند.  است. این یعتن سقوط شایستگ
ن خاطر است که خیلی سال است که دیگر اجازه برگز  اری یک  به همیر

دهد و در برابر هرگونه درخواستی برای رفراندوم  انتخابات آزاد را نمی
کند و به جای آن که آن را یک حق مسلم برای جامعه  مقاومت می

بداند که در قانون اساسی تصری    ح شده است، آن را خواست بیگانگان  
 نامد. می

 سه( سقوط نمادها: 

مهمبه من  مهسا  گمان  جنبش  به  ترین کاری که  نظام  وارد کردن  کرد 
تاریخن   پانزده دستاورد  میان  در  معتقدم  بود.  نمادها  مرحله سقوط 

ترین و فوری ترین دستاورد بود. این جنبش مهسا، سقوط نمادها فراگیر
مند و فعالان   که گروههای مختلف اجتماعی از دانشجو، ورزشکار، هین

سخره گرفته به  را  حکومت  نمادهای   
ی

همگ  ، بسمدنن و  از اند  یاری 
وی از آنها دیگر، نمادهای رسمی حکومت را به   گروههای مردم به پیر

گذارند نشانه ورود جامعه به مرحله سقوط نمادهاست.  نمایش نمی



یا مجسمهآتش ها  بین اجباری  زدن  از حجاب  ؛ شپیخ   حکومتی های 
ن عکس از زنان و به نمایش گذاشیی های بدون بوسیله طیف وسیعی 

ان برجسته و مشهور؛ شادی مردم در شکست  پوشش ش توسط زن
رسمی مراسم  برجن  در  ملی  شود  نخواندن  فوتبال؛  ملی  ؛  تیم 

جشنوارهعمامه تحریم  ؛  شدن  پرانن خلوت   
ً
شدیدا ؛  حکومتی های 

های کوچک  ای که مجبورند در میدانهای حکومتی به گونهراهپیمانی 
ی رسمی  هاشهری اجتماع کنند؛ آسیب دیدن یا برداشته شدن عکس

مکان از  بسیاری  دیوار  ن عکساز  برداشیی از های عمومی؛  های رسمی 
مغازه از  اینبسیاری  دانشها؛  را  آموزان عکسکه  ابتدای کتابها  های 

این که ش   پخش کنند؛   مجازی  فضای  در  را  آن  فیلم  و  پاره کنند 
دار نیستند و  های درس دانشجویان طرفدار نظام دیگر میدانکلاس

کنند؛ ابراز برائت نقدهای تند دانشجویان منتقد سکوت میدر برابر  
مندان  برجن ایثارگران و خانواده های شهدا از رفتار حکومت؛ این که هین

کت کرده بودند یک  ی حکومتی شر نامداری که در یک جشنواره هین
مندان و سایر افراد نامدار  خواهی کردند؛ اینبه یک اعلام پوزش که هین

هرگونه فعالیتی که نماد همکاری با حکومت است    کنند از تلاش می
ین نظام است نفوذ   ترین وییی ن کنند؛ این که صداوسیما که فراگیر پرهیر
 از جامعه از دست داده است؛ تبدیل  

ی
و اعتبار خود در بخش بزرکی

محوری   شعار  به  دیکتاتور(  بر  )مرگ  نمادین  شعار  یک  شدن 
اضات؛ غیب شدن تیپ ن چناعیی د وقت پیش با چفیه هانی که تا همیر

تردد می مراکز عمومی  و  دانشگاهها  ایندر  در    کردند؛  دیگر کسی  که 
»سلام  محیط شود  ندارند  جرأت  یا  تمایل  مدارس  و  عمومی  های 

خودروی  هیچ  شیشه  پشت  دیگر  این که  پخش کند؛  را  فرمانده« 
بینیم؛ این که هر شب بر خصوصی نمادها و تصاویر حکومتی را نمی

که حتی شود؛ اینشود و صبح پاک میشهر شعار نوشته میدیوارهای  
  بهمن شعارهای ضدحکومتی ش داده می ۲۲در شب 

ی
شود و ... همگ

 نشانگان  تحقق مرحله سقوط نمادها است. 

ام نمادهای حکومتی در ذهن و دل بخش   در یک کلام،  اهمیت و احیی
قلب در  نمادهانی که  است.  فروریخته  مردم  از   

ی
نببزرکی بر  ها  اشند، 

اینک در جنگ نمادها، حکومت، بازی  دیوارها هیچ ارزسیر ندارند. هم
 را واگذار کرده است. 

 چهار( سقوط ساختارها: 

اکنون حکومت در آستانه مرحله چهارم و پایانن سقوط، یعتن سقوط  
ساختارها، قرار گرفته است. در انقلاب اسلامی سقوط ساختار رژیم  

ن حکومت  لتشاه از وقتی آغاز شد که دو  ، بر ش رفیی های بزرگ غرنی
شاه به توافق رسیدند. در واقع، درحالی که انقلاب در  داخل به شدت  

غرنی   
ن نیر خارج  در  داشت،  ادامه  جریان  دیگر  شدند که  متوجه  ها 

بنابراین   سودمند.  نه  و  است  ممکن  نه  شاه  رژیم  حفظ  و  حمایت 
ان انقلاب )مانند آیه (مذاکره با رهیی ان ارتش برای    الله بهشتی و رهیی

 قدرت را آغاز کردند. البته اگر غرنی انتقال مسالمت
ن ها هم به این  آمیر

از کشور نمیتوافق نمی زیاد  رسیدند و شاه  احتمال  به  باز هم  رفت، 
آورد و  شاه به علت بیماری شطان خون، یگ دوسال بیشیی دوام نمی

 شد. با مرگ او سقوط ساختار محقق می

است که    انه ورود یک نظام به مرحله چهارم سقوط اینترین نشاصلی
وع می  شود،سیستم وارد مرحله رفتارهای کاریکاتوری می کند  یعتن شر

به  های شکستفعالیت و  دیگری  نام  با  دوباره  را  خود  قبلی  خورده 



همزمان که شکل است که  این  ن  نیر آن  شاخص  د.  شبگیر از  دیگری 
ل ن  پذیری«یابد، »انعطافمیپذیری«اش بر اوضاع کاهش  »کنیی اش نیر
ن می به صورت  پاییر نظام  اکنون  است که  حاگ  فراوانن  شواهد  آید. 

 
ی

زنم و  ها را از خود بروز داده است. فقط یک مثال میآشکار این ویژکی
بینیم  سپارم: این روزها میهای دیگر را به خوانندگان میمشاهده نمونه

یک تحمیل  از  توانانی  اصلا  حکومت  و  سو  ندارد  را  اجباری  حجاب 
جا فراگیر شده است و بازار و شپیخ  زنان از این فرمان حکومتی همه

زنان بدون پوشش ش است، و طبق گزارش   از  و مملو  خیابان و میی
های مجلس، تعداد زنانن که با معیارهای حکومتی فاقد مرکز پژوهش

بالای   به  هستند  شدید    ۷۰حجاب  )کاهش  است  رسیده  درصد 
ن در تریبونپذیری(؛ ولی از سویلکنیی  های رسمی به جای آن دیگر نیر

ند که  بیی نام  زیادی  فقهای  از  مثلا   و  باز کنند  را  انعطاف  مسیر  که 
نمی واجب  را  و گردن  و  پوشش ش  تعامل  راه  طریق  این  از  و  دانند 

ن حسابهای بانگ و مسدود  پذیرش طرفیتن را بگشایند، برعکس از بسیی
ن مغازه کردن کارت ملی هانی که به این زنان بدون پوشش رسمی، بسیی
گونه  هانی که به ایندهند، عزل مدیران ادارات و بانکزنان خدمات می

اینخانم نظایر  و  بدهند  خدمات  میها  سخن  )کاهش  ها  رود 
ن اعلام تشکیل قرارگاه زیست عفیفانه )بعد  انعطاف پذیری(. و اکنون نیر

و نهی از منکر( از همان نوع رفتارهای  معروف  از شکست ستاد امربه
 کاریکاتوری است که دارد تکرار می شود. 

 به حوادنر  اما این 
ی

که سقوط نهانی ساختار کی رخ خواهد داد، بستگ
  توان پیشدارد که فراوانند اما اکنون نمی

ً
بیتن کرد که کدام یک و دقیقا

م جنگ اوکراین دانیم شانجادهند. مثلا ما اکنون نمیمی  چه زمانن رخ
چه خواهد شد و روسیه تا چه حد ما را در باتلاق این جنگ فروخواهد  

ای  دانیم آزمایش شکافت هستهبرد و نتیجه آن چه خواهد شد؛ نمی
شود و اگر انجام شود واکنش غرب در برابر  توسط ایران کی انجام می
ن با سعودی چه ابعاد پشت  آن چه خواهد بود؛ نمی دانیم تفاهم چیر

ای در ای دارد؛ نمی دانیم دولت جدید اشائیل چه سیاست تازهپرده
تاسیسات هسته به  حملانی  چه  تدارک  حال  در  و  دارد  ایران  ش  ای 

از جنبش مهسا است؛ نمی پس  جهانن که  اجماع  این حجم  با  دانیم 
ایران ایجاد شده است قدرت های بزرگ، در پشت  برعلیه حکومت 

دانیم شآمدان سالخورده نظام رد؛ نمیصحنه چه تفاهمی خواهند ک
لبیک خواهند گفت و واکنش جامعه چه خواهد   را  کی دعوت حق 

دانیم جهش عظیم قیمت دلار کی و با چه شدنی رخ خواهد  بود؛ نمی
این کشی داد و واکنش جامعه به آن چه خواهد بود؛ نمی با  دانیم 

ین چه  بودجه عظیم، دولت نهایتا در سال آینده در مورد قیم ن ت بین
داد؛ نمی خواهد  پاسخن  چه  جامعه  و  خواهد گرفت  دانیم تصمیمی 

کمبود گاز یا کمبود برق  یا کمبود آب کی شهرهای ما را در شما یا تاریگ  
 فرو خواهد برد و واکنش جامعه چه خواهد بود. و مهم تر از 

ی
یا تشنگ
با ایجاد   دانیم سیلی که در جنبش مهسا به راه افتاد و اکنونهمه، نمی

های متعدد قضانی و امنیتی حرکتش متوقف و قدرتش مهار شده  سد 
بعدی دوباره با قدرنی چند برابر، سدها را    است، کی و با کدام بارش

ها همه از دست ما خارج  خواهد شکست و به راه خواهد افتاد. این 
اما هر کدامشان می تواند مرحله سقوط نهانی ساختار را کلید  است، 

 بزند. 

 

 



؟ ن  انقلاب، از بالا یا پایی 

مراحل بازسازی، بازآفریتن و دگرگونن یک سیستم اجتماعی یا سیاسی  
ن است: بهبود، اصلاح،  بیمار، بسته به شدت بیماری، به ترتیب چنیر

.  تحول، افق ن گشانی )پاردایم شیفت(، انقلاب از بالا، و انقلاب از پاییر
بدن یک  مانند  دقیقا  اجتماعی،  زنده  بیمار    یک سیستم  وقتی  زنده، 

موفقیت طیمی با  و  ترتیب  به  را  مراحل  این  باید  هر  شود  در  کند. 
 شود. ای شکست بخورد ناگزیر وارد مرحله بعدی میمرحله

رقابت بود که  هاشمی  به عصر  متعلق  »بهبود«  های  های سیاست 
ها را هم یا به شکست کشانید یا متوقف کرد. داخلِی سیستم، همان

»ا های  انحصارطلتی  برنامه  بود که  خاتمی  به عصر  متعلق  صلاح« 
 موجب ورود جناحگرایان و تندروی اصلاحاصول

ً
نهایتا های طلبان، 

برنامه آن  و  حذقن شد  بازی  یک  به  به شکست سیاسی کشور  را  ها 
 کشانید.  

نقطه ورود    ۸۴جمهوری  انتخابات مجلس هفتم و انتخابات ریاست
های  ف رسمی بخسیر از خودیبه عصر »تحول« بود، یعتن آغاز حذ 

انتخابات   له نوعی جراج )تحول( بود. سپس در  ن سیستم، که به مین
انتخابات    ۸۸ کاندیداهای  خود،    ۸۸همه  شیوه  به  کدام  هر   ،

برنامهسیاست و  ناتوانن   خواهانههای تحولها  اما  بودند.  ارایه کرده 
ن منازعه   و   حل سیاسیوگو و رسیدن به یک راهبرای گفت  ۸۸طرفیر
به  سپس کودک و  برد  اهه  بیر به  را  تحول  عصر  نهم،   دولت   

ی
وارکی
 شکست کشانید.  

، عصر »افق  « بود. اما خامدهه نود و دولت روحانن اندیسیر و گشانی
بخشتمامیت شکست کشاند.  خواهی  به  را  آن  قدرت،  دیگر  های 

گشانی داخلی  توانست آغاز مبارکی برای افقای بود که میبرجام نقطه
رجی باشد، اما آن را به سُخره گرفتند و به طعنه از برجام دو و و خا

ن آخرین فرصتی بود که  سه یاد کردند. حتی مذاکرات احیای برجام نیر
می افقنظام  برای  تمامیت  توانست  عطش  اما  استفاده کند،  گشانی 

ن سوزاند.   خواهی، آن فرصت را نیر

دا  قرار  دوگانه  انتخاب  یک  برابر  در  نظام  اکنون  یک و  وع  شر   رد: 
«بوسیله خودش یا انتظار برای یک  »انقلاب از بالا«   ن  »انقلاب از پاییر

بوسیله جامعه. همان انقلانی که سقوط مرحله چهارم را قطعی و نهانی  
 کند. می

را   خود  و کنشگری  روشنفکری  قرن گذشته که کار  رب  ع  یک  در  من 
ام، کرده  وع  همواره    شر هاشمی(،  )عصر  بهبود  عصر  از  بعد  از 

داده را  دوره  هر  در  شکست  به  مربوط  هیچگاه  هشدارهای  اما  ام، 
ه خیر ن  نیر اینک  نشد.  میشنیده  هشدار  امیدوارانه  اما  و  شانه  دهم 

و می رت انقلاب از بالا کنم. چون خطری  کوشم تا نظام را متوجه ضن
مان سایه افکنده است چنان بزرگ است که ساکت ماندن  که بر کشور 
 بارها مساله لزوم افق گشانی به خیانت می

ن ماند. در ده سال گذشته نیر
ام ولی شنیده نشد. اکنون دیگر جامعه  )پاردایم شیفت( را مطرح کرده

عتن چشم و زبان جامعه  از آن سطح از مطالبات عبور کرده است، ی
باز نشده بلکه نسل نو چشم و زبان جامعه را متحول کرده است و  
مهسا  واقع جنبش  در  است.  داده  را جهش  جامعه  انتظارات  سطح 
نقطه پایانن بود بر چهار دوره ناتمام یا شکست خورده در جمهوری  
اسلامی: عصر بهبود )دوره هاشمی(، عصر اصلاح )دوره خاتمی(، عصر 



(؛ که در ل )دوره احمدیتحو  نژاد( و عصر افق گشانی  )دوره روحانن
ها، تعلل یا ممانعت حکومت و یا شکاف درون حاکمیتی  همه این دوره

ات به نتیجه مناسب برسد.     اجازه نداد تا تغییر

دوره  آن  همه  دیگر  تلفی  اکنون  خورده  شکست  و  یافته  پایان  ها 
ها انی که از جنس آن دورهشوند، و دست زدن به اقدامات و اصلاحمی

ن و تمسخر جامعه روبه رو خواهد شد. بهبود  باشد، تنها با واکنش طین
افق و  تحول  و  اصلاح  حکومت«و  بودن  »باورپذیر  نیازمند   گشانی 

در ذهن    ها،است. اکنون حکومت »باورپذیری« خود را در همه حوزه
است و    جامعه از دست داده است. تنها یک فرصت دیگر باقی مانده

بالا«   از  »انقلاب  جنس آن  از  واقعا  بالا  از  انقلاب  آری  است. 
ریزی. انقلانی که  »انقلاب« است اما انقلانی بدون خونریزی و درهم

آسیب و  خطرات  از  را  قدرت  در  نی فرادستانِ   ِ
ن سنگیر بازگشت  های 

از محافظت می ن به بخش مهمی  نیر را  ضان وضع موجود 
کند و معیی

ات معتن میشان  هایخواسته دار را در دل آنها  رساند و امید به تغییر
ن چشمزنده می ایجاد میکند. همچنیر برای کشور  باثبانی  تا انداز  کند 

شمایه و  مغزها  همه  فرار  در  شمایه  انباشت  و  شود  متوقف  ها 
 و سیاسی از ش گرفته شود.  حوزه

ی
های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ

می است که  تحولی  ن  چنیر تضادها ت تنها  بر  باشد  پایانن  نقطه  ، واند 
ن ها، نفرتها، خشمها، ظلمها، نارضایتی محدودیت های  کسیر ها و کیر

نی  آینده.  و  ن گذشته  گرفیی برای  روانشناختی  قدرت  وجود  گمان 
اجتماعی   خرج کردن شمایه  و   

ی
خودگذشتگ از  و  تصمیمات سخت 

ن تحولی خواهد بود. مقامات عالی کشور، پیش ط چنیر  شر

نمونهمن   بیان  مصادیق  وارد  و  سازوکارها  و  بالا«  ها  از  »انقلاب 
گمان  روی حکومت را نسوزانم، اما نی های در پیشِ  شوم تا گزینهنمی

ن یادداشتم در آغاز  یگ از مصادیق اصلی آن همانن است در نخستیر
( مهسا  مویجنبش  تار  بازنویسی  آخرین  یعتن  اشاره کردم،  آن  به   )

بازآرانی  منظور  به   ،
مدنن نخبگان  ده  مشارکت گسیی با  اساسی  قانون 

حکومت   است که  روسیر  همان  بالا«  از  »انقلاب  سیاسی.  نظام 
بار قوط خشونتنژادپرست آفریقای جنونی به آن تن داد و خطر س 

را از ش خود رفع کرد. همان روسیر است که نظامیان شیلی به آن تن  
دادند و اجازه دادند کشور وارد مسیر دموکراسی شود بدون آن که قهر 

 گیر مقامات حکومت سابق شود. انقلانی گریبان

اگر فرصت »انقلاب از بالا« از دست برود لاجرم نظام وارد مرحله  
آن   سقوط،  شد.  چهارم  خواهد  خسارتبار  و  خشن  صورنی  به  هم 

بسیاری از وقایعی که در جنبش مهسا رخ داد بویژه حوادث جاده کرج،  
ین دستاوردش این بود که هم به جامعه و هم به حکومت علامت   کمیی
داد که اگر مرحله چهارم سقوط، از طریق یک انقلاب تمام عیار از 

، رخ دهد، می ن  ر و خونبار باشد. باتواند بسیار خشونتپاییر

 :  سخن پایانن

هیچ روزها  میاین  اخباری که  از  »خردمندی کدام  از  نشانن  شنویم، 
سیستماتیک« حکومت در خود ندارد. از یک سو غرب دارد به شعت  

رود؛ ایرانیان مهاجر  به سوی اجماعی جهانن برعلیه حکومت ایران می
ن  اولیر برای  ن  و  نیر  

ی
همبستگ سوی  به  انقلاب،  از  بعد  تاری    خ  در  بار 

 در کنشگری
ی

ن به مرحله  ورزی رفتهو سیاست  هماهنگ اند. در داخل نیر
بحرانهم رسیدهآیندی  تصمیمها  و  حوزهایم  بیشیی  در  ی  در گیر ها 

 انفعالی« در جریان است اما  
ی

حالت انتظار و ابهام قرار دارد. »زندکی
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یا گشایسیر   تحولی  منتظر  همه  و  است  تعلیق  در  فعال«   
ی

»زندکی
دانند کجاست. از جانی که نمی دانند چیست و هستند؛ تحولی که نمی

بسته شدن   در حال  حکومت  بر روی  ون  بیر و  از درون  قیخ   تیغه 
 است، و یک حادثه کاقن است تا دو تیغه این قیخ  را به هم برساند. 

دی ما دخالت دارد؛ من نمی  دانم روسیه تا چه حد در تصمیمات راهیی
برند  دهای کلان میمن نمی دانم کسانن که از تحریم و انزوای ایران سو 

ی نفوذ دارند؛ من نمیتا چه حد در مراکز تصمیم دانم اشائيل که گیر
دی راهیی حوزهتا  مراکز ترین  در  آیا  است  رسوخ کرده  ما  نظامی  های 

نمیتصمیم من  نه؛  یا  دارد  پنهان  حضور  ن  نیر ما  سیاسی  دانم  سازی 
ایط نابسامان کشکسانن که انحصارات اقتصادی ور  شان فقط در شر

ن می ن و تضمیر من تامیر دارند؛  شود چقدر قدرت سیاسی پشت پرده 
دانم مقامات اصلی کشور اصلا در جریان واقعیات جامعه هستند  نمی

اما امیدوارم هیچ این بدگمانن یا نه؛  از  ها درست نباشد و نظام  کدام 
بزند که  بزرگ  تصمیمات  به  ایط دست  این شر از  فارغ  بتواند  تدبیر 

ن اکنون که دوباره احساس تسلط و قدرت میاکنون، آری هم کند،  یر
دوران جنبش مهسا   » هیجانن »ترس  از  نظام وقتی  است.  آن  وقت 

ن علایمی که نشان داد، وع اعدام   خارج شد، نخستیر ها، این بویژه با شر
»خشنونت  مرحله  وارد   » هیجانن مرحله »خشونت  از  دارد  بود که 

می هفتایدئولوژیک«  چند  اکنون  اما  با هشود.  بویژه  و  است،  ای 
در   » »ترس عقلانن به مرحله  ورود  ضان، علایم  اخیر معیی آزادیهای 

نمی هنوز  است.  شده  ظاهر  از حکومت  ناسیر  اقدامات  این  دانیم 
روشن شدن چراغ »خردمندی سیستماتیک« است یا رفتاری از ش  
»خردمندی  آغاز  نشانه  امیدوارم  من  است.  تاکتیگ«  »هوشیاری 

 اشد. سیستماتیک« ب

شود و  دانم چرا این عُمق حماقت از درون من زایل نمیراستش نمی
به   دست  واقعیت،  از  بریده  ساختارِ  این  امیدوارم که  همچنان  من 

از بالا«   تنها برای تسلی دل خویش از بزند. شاید این»انقلاب  ها را 
دارم، مینگرانن   که 

ی
بزرکی جوانان عیب  نویسم. گفتههای  بر  آرزو  اند 

پذیری این  ؛ مرا ببخشید و بگذارید من به جوانن خویش و تحولنیست
 ساختار همچنان امیدوار بمانم. 

 

 ۱۴۰۱بهمن   ۲۷محسن رنانن / 

 ----------------------------------------------- 

   پیوند به یادداشت »آخرین تار موی«

-https://www.renani.net/index.php/texts/notes/888
47-15-04-03-10-2022 

 

 در تارنمای رسمی رنانن  «سقوط»پیوند به یادداشت 

https://www.renani.net/index.php/texts/poetry/898
19-23-17-16-02-2023- 
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